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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 
 ۱۵/۰۷/۲۰۲۵            احمد فواد ارسلا

 

 دری  نمونه های از گرمگاه وداغگاه در شعر ونثر قدیم

 

مباحث تهاجم فرهنگی ایران و استعمال کلمات و اصطلاحات ایرانی در افغانستان خاصتا در دوران جمهوری   در ارتباط
آن های که ابعاد سیاسی را نادیده میگیرند و ادعای  جدال امروزی با  و    و تقسیمات بر اساس قومیت۲۰۲۱تا    ۲۰۰۲فساد  

یک خاک و یک زبان میکنند ، به شمول نجیب باوری که پنجشیر و هندوکش را نثار قدم های خامنه ای ایرانی کرده  
دانشگاه کلمه دری نیست استدلال کرده اند که اصطلاح مرکب دانش و گاه گرچه محترم استاد معروفی در مقاله    ،است

لست یک تعداد   یمحترم استاد معروفاز نگاه ساختمانی زیبا است اما سابقه تاریخی در شعر و نثر قدیم دری ندارد.  
و باور به یک خاک و یک  ات با پسوند گاه در مقاله خود نوشته بودند و یک تعداد از طرفداران استعمال دانشگاه  کلم

  گرمگاه منجمله    استاد معروفیعمال دانشگاه وغیره ، به لست تذکر داده شده  تبدون در نظر گرفتن ابعاد سیاسی اسزبان  
 انتقاد کرده اند که گویا این اصطلاحات ساخته و پرداخته اند.   داغگاهو

 تقدیم میگردد: م و نثر قدیم دریظدر ذیل چند نمونه از استعمال کلمات مذکور در ن

 گرمگاه

 «  زی خسرو پرو ی« شاهنامه « پادشاه  یفردوس

 اهیبه تن زرد و گوش و دهانش س ... 

 گرمگاه کس او را مگر  یدیند

 ... چنگش به کردار چنگ هژبر دو

 د یگو نیبن سبکتگ وسفی عقوبیرابوی« در مدح ام دیاشعار « قصا وانی« د یستانیس یفرخ 

 بودم ی... چو تشنه گشته و گم بوده مردم 

 سراب یسو گرمگاهآب روان  بطمع

 تفضل تو آب داد و راه نمود مرا

 ی مسعود با پدر در سفر ر ری« جلد ششم « وضع ام ی هقیب خی« تار یهق یابوالفضل ب

آباد لشکرگاه   یمسعود به عل   ریشهر و ام  کیمحمود به دولاب فرود آمد بر راه طبرستان نزد  ریام  دندیرس  ی چون به ر  و

و مهتران و بزرگان سردابه    ستادیفرسنگ بود و هوا سخت گرم ا  میهر دو لشکر مسافت ن  انیو م  نیساخت بر راه قزو

 ی آنجا بود  گری و فراخ و از چاشتگاه تا نماز د  زهیسخت پاک   اختندس  ییمسعود را سردابه    ریرا و ام  لولهیها فرمودند ق

متنکر   یغلامان و مقدمان محمود  نیا  گرمگاه  کیخوردن و کار فرمودن    دهیبنشاط و شراب پوش  گری بخواب و د  یزمان
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راز آگاه    نیزخادم که ا  ی ریوز  روزیمسعود آمدند و پ   ری ام  کینزد  ادهیو دستارها در سر گرفته پ  نیکرباس  یهایبا باران

 را بارخواست و بدان سردابه رفتند و رسم خدمت بجا آوردند  شانیبود ا

 ن یبا پسر فغفور چ مانیجنگ نر - ۱۱۹نامه « « گرشاسپ یتوس یاسد

 ... پس گردشان برگرفتند راست 

 گرمگاه روز دگر ناگهان  به

 خواه نهیدر لشکر ک دندیرس

 ۱۰۸  تی« حکا  خیکرامات ش  اتی حکا  -« فصل اول    خی در وسط حالت ش  -« باب دوم    د یمحمد بن منور « اسرار التوح

و   یآمد  هنهیبم   یبود  خیبود و هر روز که نوبت مجلس ش خیش  دیسکاک نام بود مر  ۀبود در از جاه او را حمز  یشیدرو 

و گرم رو    زیعز  یو مرد  یبازگشت  یبگزارد  نهینماز آد  خیروز پنجشنبه ش  مگری حمزه بازگشت  یمجلس بگفت  خیچون ش

حمزه در  نیا گرمگاه یروز  یداشتند یۀ زاو خیش ۀدر مسجد خان انیصوف یبود و در آن وقت جمع یدل یبود اما چون ب

کوفته شدند و    بیاز آن آس  شانیدرو  ۀهرچ تمامتر باز زد چنانک هم  یبکرد و در مسجد بدرشت  ۀآمد وغلب  خیمسجد ش

 شدند ریمتغ 

 

 نسناس تیحکا - ۸«  باچهی« چهارمقاله « د یعروض  ینظام

 هزار شتر بود نیو آن کاروان چند میرفت ی... به جانب طمغاج هم 

چون سرو    یباقد  یینکو   تیبرهنه سر و برهنه تن در غا  ستادهیا  میدید  یزن  یگ یر  یبر بالا  میراند  یهم  گرمگاه  یروز

 دراز ییچون ماه و مو ییو رو

 د یچنان دو متیو در هز ختیبگر میجواب نداد و چون قصد او کرد میسخن گفت یکرد هر چند با و یدر ما نظاره هم و

 یافتیاسب او را در ن چیکه همانا ه

 ۲۹۹اشعار « قطعات « شمارهٔ  وانی« د یخاقان

 سوخته و برگ راه نه اتی... شاخ ح 

 گرمگاه تا به چاشت راه روم پس به  شب

 طلبم منزل نزه یهر در ده بر

 یحاد یو زنگ  فیبا آن مرد صاحب ض یاصمع تیحکا( ۴نامه « « ) یعطار « اله

 حال  ی قو یچارصد اشتر ی... براه 

 اثقال ریوز گرمگاهدر  همه

 در راه  راندستیکرم م بعجلت

 ی به سو  ی« ظاهر شدن علامات وفات بر اسکندر و مکتوب نوشتن و  ی« هفت اورنگ « خردنامه اسکندر  یجام

 مادر

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسونپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 آرامگاه نشی... به جز خانه ز 

 تموز  گرمگاهروز در  یک ی

 مروز یجهان خسرو ن گرفته

 

 داغگاه

 یابو المظفر فخر الدوله احمدبن محمد وال  ریام  داغگاهدر صفت    -  ۸۷«    دیاشعار « قصا  وانی« د  یستانیس  یفرخ 

 ان ی چغان

 افتند ی نیرنگ  یکه خلعت ها  ی ... راست پندار 

 اریشهر داغگاهپر نگار از  یباغها

 اکنون چنان خرم بود اریشهر داغگاه

 بماند روزگار رانیح ییکو یاز ن کاندرو

 در باغ   نیو آمدن رام هیرا به دا سیسپردن موبد و - ۴۷«  نیو رام سی« و یاسعد گرگان  نیفخرالد 

 را چنان کرد شانی... سحرگه کار ا 

 هردوان کرد  داغگاهباغش  که

 ی را گوهر آمد زشت کار جهان

  ی فرخ  -چهار    تیحکا  -   ۶شاعر «    تیعلم شعر و صلاح  تی« چهارمقاله « مقالت دوم: در ماه  یعروض  ینظام

 ی ستانیس

 نهاد انیبه چغان یبساخت و رو ی... پس برگ 

را    یک یداشت هر    یزه  ان یکه هجده هزار ماد  دمیو شن  داغگاهبه    ریبهارگاه بود و ام  دیرس   انیچون به حضرت چغان  و

 ی و کرگان داغ فرمود یدر دنبال و هر سال برفت یکره ا

 برد ... ریام یتا در پ کردیراست م یبود به حضرت بود و نزل ریام  یاسعد که کدخدا دیعم و

 امتحان گفت لی... بر سب

در   یاست جهان ییخوش جا میه عظداغگاکه  داغگاهاو و تو را با خود ببرم به   شیروم پ  یاست و من م داغگاهبه  ریام

  ی در هم نشسته و شراب هم  فانیو حر  دیآ  یآواز رود م  یک یو چراغ چون ستاره از هر    مهیپر خ  ینی سبزه ب  یجهان

کنند و پادشاه شراب در دست   ی و کرگان را داغ هم  یکوه  ند افروخته چ  یآتش  ریکنند و به درگاه ام  ینوشند و عشرت هم

  ر یام  شی کن تا تو را پ  داغگاهوقت و صفت    قیلا  یگو  یا   دهیبخشد قص  یو اسب م  خوردی شراب م   گریو کمند در دست د

 برم

است    ن یا  دهیاسعد آورد و آن قص  دیخواجه عم  شیو بامداد در پ  کویپرداخت سخت ن  یا   دهیآن شب برفت و قص  یفرخ

 ... 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسونپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 افتندی نیرنگ  یکه خلعتها ی... راست پندار

 اریشهر داغگاهپر نگار از  یباغها

 اکنون چنان خرم بود اریشهر داغگاه

 بماند روزگار ...  رهیخ یاو از خرم کاندر

 ینی خداوند باش تا بهتر ب ی ... ا

 برخواند داغگاه دهیپس برخاست و آن قص ریام یمست تیتا غا دیخاموش گشت و دم در کش یفرخ پس

 شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران  - ۱۱«  کری« خمسه « هفت پ ینظام

 یدی... گرد آزار او نگرد 

 ی او داد داغگاهبر  بوسه

 یرا ز بند بگشاد یی یبند

 در مدح فخرالملک - ۴۲«  دیاشعار « قصا وانی« د یهرو یامام

 یپ ری... در حل و عقد ملک گذشته بز 

 توسن دولت بنام تو داغگاه بر

 یتو نهاد از دوام ک  تیکفا دست

 ۷۷«  دیاشعار « قصا وانیالممالک « د بیاد

 جهة الشمال  ی... فقلت القلب ف 

نژاده را با کمند بسته  یکه اسبان تازه بزاده و مهور تاز  دمیاصطبل و جلوداران اسبان خاصه را د شکارانیاثنا پ ن یا در

بوس ادب   نیآمده بودند زم  داغگاه  یچو ماه بتماشا  یرفته حضرت اقدس را که با رو  شیب  یلخت  کشانندیدر دامن باغ م

  نامندیم  شیفرخ  یپسر قلوع که بوالحسن عل  یستانیآن مرد شاعر س  ونانکهچ  رالشعراءیام  ی فرمودند هان ا  -آوردم    یبجا

و    یچنان چکامه فراهم کن  یستیبا  زیتو ن  دیچند ستا  یتیرا با اسبان نو بزاد ب  ی بلخ  نیرنصرناصردیابوالمظفر ام  داغگاه

 برخواندند یفرخ تیب نیا

 بندد مرغزار  یبر و لگونیپرند ن تا
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